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یَلِ شعر محلی

قهرمـان در مجلـس بزرگداشـت خـود در انجمـن فـرخ 

گفته بود: از سال۱۳۲۴ گاهی به تفنن غزلی به لهجه 

تربتی می سرودم. غزلی را که در سال۱۳۲۷ سـاخته 

بـودم، بـرای مرحـوم «بهـار» خوانـدم 

و مـورد تشـویق ایشـان قـرار گرفتـم.

پس از آن کار را بسیار جدی گرفتم.»

و دربـاره کوشـش هایی کـه در زمینـه 

سرایش شـعر محلی انجام داده بود:

«مـن بـه ایـن لهجـه قصیـده، غـزل،

بنـد، بنـد، ترجیع  رباعـی، ترکیب 

مثنـوی، قطعـه و دو افسـانه بلنـد 

روسـتایی بـا اسـتفاده از اوزانـی کـه 

در ترانه هـا و متل هـا بـه کار مـی رود،

ماننـد پریـای شـاملو سـاخته ام.»

کار قهرمـان تنهـا سرایـش محـض 

اشـعار محلـی نبـوده، بلکـه با گـردآوری مواد این لهجه 

در طول سـال ها، همواره گنجینه واژگان شـعر محلی 

«گذراندن چند سال  خود را غنی و غنی تر کرده است:

در محیط روستا به خصوص که از کودکی، تابستا ن ها 

بـردم، مـرا بـه جمـع آوری  را هـم در دِه بـه سر می 

دوبیتی هـا و ضرب المثل هـا و اصطلاحـات علاقه منـد 

کرد و حاصل آن ۲هزار دوبیتی اسـت و مقدار زیادی 

یادداشـت. اگـر فرصـت تنظیـم آن هـا را بیابـم.»

مهـدی اخوان ثالـث در گفت وگویـی ادبـی بـه محمـد 

قهرمـان اشـاره می کنـد و می گویـد کـه او «واقعـا در 

شـعر تربتـی بی نظیـر اسـت. به نظـر 

مـن شـعر محلـی اش ردخـور نـدارد،

به خاطـر اینکـه نمی گـذارد حتی یک 

کلمـه غیرلهجـه ای در شـعرش بیاید.

شاید از تمام کسانی که در این زمینه 

کار کرده اند، قوی تر و بهتر و استادتر 

باشد.»

سه شنبه های خانه قهرمان

«قهرمان سال۱۳۳۹ [...] به خیابان 

شـاهرضا آمـد و در خانـه ای واقـع در 

کوچـه تلفن خانـه سـاکن شـد. او از 

اواخـر سـال۱۳۳۹ تصمیم گرفـت که 

هـر هفتـه در منـزل خـود انجمنـی دوسـتانه برپا دارد.

دراین باره گفته اسـت: با دوسـتان شـاعر قرار گذاشـتم 

کـه بعدازظهرهـای سه شـنبه در خانـه مـن گـرد بیایند 

و چنـد سـاعتی را بـا هـم باشـیم[...]

پـور،  دوسـتان وی عبـارت بودنـد از احمـد کمال 

غلامرضـا قدسـی، ذبیـح ا... صاحبـکار، علی باقرزاده 

و جعفـر محـدث.» البتـه بعدهـا و به مـرور بـه تعـداد 

میهمانـان ثابـت و موقتـی سه شـنبه های ایـن خانـه 

اضافه شـد. گاهی شـاعران و اهل ادبی از شـهرهای 

دور و نزدیک نیز به این جلسـه می آمدند و سفرشـان 

بـه مشـهد را طـوری ترتیـب می دادنـد 

کـه سه شـنبه عـصر را در ایـن محفـل 

بگذرانند.

یکـی از شـاعرانی کـه مدتـی پـس 

از تشـکیل انجمـن قهرمـان بـه آن 

پیوسـت، محمدرضـا شـفیعی کدکنی 

بـود. شـفیعی کدکنی محمـد قهرمـان 

را در بانکـی دیـد کـه کارمنـد آن بـود 

(البتـه بـه دعـوت مرحوم دکتر فیاض،

بـه  محمـد قهرمـان از ۱۰آذر۱۳۴۰ 

دانشـکده ادبیـات آمـد و به عنـوان 

مترجم مشـغول به کار شـد و بعد از سـه 

«در یکـی از روزهای  مـاه بـه کتابخانـه انتقـال یافـت).

۱۳۳۹ قهرمان پشـت میـز بانـک عمـران  زمسـتان

نشسـته و بـه کار خـود سرگـرم بـود. [...] دو جـوان کـه 

یکـی از آن هـا معمـم بـود، وارد بانـک شـدند و سراغ 

محمـد قهرمـان را گرفتنـد. جـوان طلبـه، محمدرضـا 

شفیعی کدکنی و جوان دیگر نعمت میرزازاده بود. آن 

دو که از طریق شاعر محبوبشان مهدی اخوان ثالث 

(م. امیـد) بـه محمـد قهرمـان معرفـی شـده بودنـد،

بعـد از ملاقـات آن روز و دیدارهـای بعـدی و طـرح 

دوستی با محمد قهرمان به تدریج از اعضای انجمن 

سه شـنبه های قهرمـان شـدند.»

«محمـد قهرمـان هفت بـار خانـه عـوض کرد و جلسـات 

شعرش هم با عوض شدن خانه جا عوض می کرد: کوچه 

تلفن خانـه، کوچـه باغ سـنگی، خیابان های ابوسـعید،

مسعود، شاهرخ، پشت دانشکده علوم و آبکوه تا اینکه 

سـال۱۳۵۴ به گفته خـودش بـا «قرض وقوله» خانه ای 

در خیابـان ارم واقـع در خیابـان سـناباد می خـرد و 

انجمـن قهرمـان جایـی ثابـت پیـدا می کند تا ۲۵سـال 

(از ۱۳۵۴ تا ۱۳۷۹). این انجمن یک خوان دیگر هم 

داشـت و آن وقتـی بـود کـه روزبـه، پـسر بـزرگ محمـد 

قهرمـان، ازدواج کـرد. قهرمـان خانـه را فروخـت و بـه 

آبـاد رفـت. خانـه ای دوطبقـه خریـد، بولـوار وکیل 

ر  د، طبقـه اول را در اختیـا تـی در آن دا تغییرا

پـسرش قـرار داد و بزرگ تریـن اتـاق طبقـه دوم را کـه 

پنجره هایـش بـه خیابـان بـاز می شـد، بـرای محـل 

برگـزاری جلسـات سه شـنبه های انجمـن در نظـر

 گرفت.»

برنامـه اصلـی در جلسـات منـزل قهرمـان، خوانـدن 

شـعر و نقـد و بررسـی آن هـا بـود، امـا جمیـع حـاضران 

غیـر از اشـتراک در شـعر در امـری دیگـر نیـز اشـتراک 

داشـتند: سـیگار!

ر  ، سـیگا نجمـن ا بـت  ثا ی  عضـا ا یبـا همـه  تقر »

می کشـند... سـال ها گـمان می کـردم علـی باقـرزاده 

سـیگاری نیسـت. در سـفر شـمال دیـدم کـه او تفننـی 

سـیگار می کشـد. هر شـاعری چند بار سـیگار را ترک 

کـرده و بـار دیگـر بـه آن روی آورده اسـت. ایـن بـازی 

هنوز ادامه دارد. بنده نگارنده نیز گاهی در این بازی 

شرکت دارم. دستور پزشک و حتی سکته قلبی زورش 

بـه ایـن شـاعران سیگاردوسـت نمی رسـد.»

ره  دا شـکل بـا مدیریـت قهرمـان ا جلسـه بیضی 

«در حالـی کـه  می شـد و معمـولا بـه ایـن شـکل:

ته سـیگارش را در زیرسـیگاری می فشـارد، شعرخوانی 

المثـل «آقـای عرفانیـان شـعری  را بـا گفـتن فی 

بخوانیـد!» شروع می کنـد. [...] آخریـن شـاعری کـه 

در انجمـن شـعر می خوانـد، خـود محمـد قهرمـان

 است.»

موسـیقی و سـاز هـم جـای خاصـی در ایـن انجمـن و 

«بعـد از انقـلاب، نواختن سـاز  در ایـن جلسـه داشـت:

و خوانـدن آواز از مجامـع عمومـی بـه انجمن هـای 

خصوصـی آمـد و در محافـل خانگـی مجـال ظهـور 

یافت. از حدود سال۱۳۵۸ گاهی برای تنوع در میانه 

شـعرخوانی، سـازی نواخته و آوازی خوانده می شـود.

اسـتاد عبـاس فرامـرز به طـور شـورانگیزی سـنتور 

می زنـد و یکـی از دوسـتان او بـا صـدای دل نشـینی 

آواز می خوانـد.»

شـفیعی کدکنی منـزل قهرمـان را «مجمـع اهـل 

ادب خراسـان» نامیـده و دربـاره اهمیـت آن چنیـن 

«منـزل شـاعر، اسـتاد و شعرشـناس  نوشـته اسـت:

رم محمـد  ، دوسـت بزرگـوا ر مـا برجسـته روزگا

قهرمـان (کـه هـر هفتـه اهـل ادب در آنجـا گـرد 

هـم جمع انـد و دانشـکده ادبیـات واقعـی خراسـان

 اسـت).»دکتر غلامحسـین یوسـفی برگزاری انجمن 

اهـل ادب خراسـان را در منـزل قهرمـان، چنیـن 

«در یکـی از خیابان هـای فرعـی  تصویـر می کنـد:

غرب مشـهد در خانه ای کم وسـعت 

و آرام، در اتاقـی کوچـک و سـاده،

روزهـای سه شـنبه عـصر تنـی چند 

از شاعران و دوستداران شعر و ادب 

جمـع می شـوند. در آنجـا از شـعر 

سـخن مـی رود. بعضـی حـاضران 

سرود ه هـای خـود را می خواننـد.

گاه دیگران صمیمانه به اظهارنظر 

می پردازنـد. دوسـه سـاعتی بـا هم 

هسـتند و بعـد هـر کـس پـی کار 

خـود مـی رود تـا سه شـنبه دیگـر.

آنجـا خانـه محمـد قهرمـان شـاعر 

خراسـان است.»

بـه دنیـا آمـده   ۱۳۰۸ محمـد قهرمـان کـه ۱۰تیر

۱۳۹۲ درگذشـت و دیگـر در  ۲۸اردیبهشت بـود،

سه شـنبه ها عـصر چـراغ آن اتـاق رو بـه خیابـان در 

بولـوار وکیل آبـاد روشـن نشـد و جمـع شـاعران پیـر

 پراکنده تر شـدند.

پاسخ شاعر اهل بیت(ع) به هتک حرمت قرآن کریم

یک شاعر آیینی و مداح اهل بیت(ع)، در قالب شعر به هتک حرمت 

قرآن کریم  پاسخ داد.

به گزارش ایبنا، اقدام دولت سوئد در صدور مجوز برای قرآن سوزی،

مقابل مسجد اصلی استکهلم، مُهر تأیید دیگری بود بر ادعای 

دروغین آزادی بیان در این کشور. این اقدام که با حمایت پلیس 

استکهلم انجام شد، واکنش گسترده مسلمانان جهان را به دنبال 

داشت. محمود تاری، شاعر آیینی و مداح اهل بیت(ع)، با این شعر 

به هتک حرمت قرآن کریم پاسخ داده است:

همیشه کار شیطان رخنه در ارکان ایمان است/و از دست شیاطین 

غرق در خون قلب انسان است /چه سودی می برد دشمن به 

غیر از نفرت ای یاران /ز کافرهای حربی منزجر شخص مسلمان 

است /خود ابلیس می داند حریف آسمان هم نیست /که تابان تر 

ز خورشید فلک انوار قرآن است /خودش را می زند آتش هر آن 

کس این عمل دارد /که سوزاندن فقط در حیطه اعمال شیطان 

است /به ظاهر شکل انسان دارد آن دیو سیه باطن /چو قرآن را 

به آتش می کشد در حال عصیان است /زند آتش نه قرآن را، درین 

دوران بحرانی /که استکبار با اذناب خود مشغول طغیان است 

/جهنم جایگاه قطعی هر کافر حربی ست /بهشت اما نصیب 

بندگان خوب سبحان است/بیندیشید ای مردم به قرآن مبین 

اکنون /که قرآن منجی انسان ز هر گرداب و توفان است/بوَُد قرآن 

ناطق مهدی موعود می دانید /همان مهدی که عالمَ از وجودش 

نور افشان است /ز جاءالحقْ رود باطل، بخواهید از خدا آن را /

که جاءالحقْ حضور این امام خوب خوبان است /فرج را از خدا 

خواهید آری تا رسد مهدی/جهان از غیبت کبرای او لبریز بحران 

است/به دست مهدی موعود باشد پرچم توحید /تأسی می کند بر 

او کسی که عشق خواهان است /ز نسل پاک قرآن اند آل مصطفی 

یاران /جهان از بودن این خاندان همچون گلستان است /مرو 

جز در مسیر عترت و قرآن و حق «یاسر» /که این ره روشنابخش 

جهان چون صبح رخشان است.

درباره شعر و انجمن ادبی محمد قهرمان به مناسبت زادروز او

خانه ای �ه «مجمع اهل ادب خراسان» بود

شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۰
۱۴۴۴ ذیالحجه ۱۲
شـــــماره ۳۹۷۶

محمد قهرمان هفت بار 
خانه عوض کرد و جلسات 
شعرش هم با عوض شدن 

خانه جا عوض می کرد: کوچه 
تلفن خانه، کوچه باغ سنگی، 

خیابان های ابوسعید، مسعود، 
شاهرخ، پشت دانشکده علوم 

و آبکوه ...

محمد قهرمان هفت بار 
خانه عوض کرد و جلسات 
شعرش هم با عوض شدن 

«در یکی از روزهای 
زمستان۱۳۳۹ قهرمان پشت 

میز بانک عمران نشسته و به کار 
خود سرگرم بود. [...] دو جوان 
که یکی از آن ها معمم بود، وارد 

بانک شدند و سراغ محمد 
قهرمان را گرفتند. جوان طلبه، 
محمدرضا شفیعی کدکنی بود

«در یکی از روزهای 
زمستان۱۳۳۹ قهرمان پشت 

میز بانک عمران نشسته و به کار 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

وضعیت خشک سالی به دلیل کاهش بارندگی طی سه 

سال گذشته در مشهد تشدید شده و خراسان رضوی 

براسـاس آخرین آمار هـا رتبه آخر میـزان بارندگی را در 

کشور داراست.

ویراسته

به دلیـل کاهـش بارندگـی در سـه سـال گذشـته، 

وضعیت خشک سـالی در مشهد تشدید شده است و 

خراسان رضوی بر اسـاس آخرین آمار ، رتبه آخر میزان 

بارندگـی را در کشـور دارد.

نکته

۱. با جابه جایی ارکان جمله، می توان به روان خوانی کمک کرد.

۲. «دارد» به زبان معیار نزدیک تر است تا «داراست».

#زین_قند_پارسی

بازتاب

۴۲
هر آن کس که سالش برآمد به شست/

ز  ست / ن ز بیشیش د ید کشید ببا

هفتاد برنگذرد بس کسی /ز دوران 

چرخ آزمودم بسی /وگر بگذرد آن همه 

بتری ست /بر آن زندگانی بباید گریست 

/جهاندار اگر چند کوشد به رنج /بیازد 

به کین و بنازد به گنج /همش رفت باید 

به دیگرسرای /بماند همه کوشش ایدر 

به جای /تو از کار کیخسرو اندازه گیر /

کهن گشته کار جهان تازه گیر /چنین 

است رسم سرای سپنج /بدان کوش تا دور مانی ز رنج.

ز  ــزرگ کیخسرو» یکی ا مقدمه داســتــان «جنگ ب

های شاهنامه است که البته بر  ترین مقدمه  مفصل 

سر یکی از بلندترین و مهم ترین داستان های حماسه 

ملی ایران نیز آمده است. ابتدای آن ستایش پادشاه 

زمانه و سپس خطبه حکمت آمیزی است که مخاطب آن 

می تواند هر آدمی باشد، اما فردوسی اشاراتی می آورد 

و خطاب سخنانش را به سوی هرکه در مقام پادشاهی 

است، مخصوص می کند. این بیت ها دربردارنده بخشی 

از اندیشه های حکیم توس درباره بودن و نبودن و به نوعی 

اندیشی اوست و شاید برآمده از  نشان دهنده مرگ 

اندیشه های باستانی و بسیار کهن ایرانی درباره گذر 

زمان و مرگ و زندگی انسان باشد که از باورهای آیین 

زروانی در میان ایرانیان باقی مانده است.

ها می گوید: هر کسی که به  فردوسی در این بیت 

شصت سالگی رسید، باید از زیاده خواهی دست بردارد،

زیرا مرگ نزدیک است و تجربه نشان داده که کمتر کسی 

است که بیش از هفتاد سال عمر می کند و اگر هم بیش 

از آن عمر کرد، زندگی بسیار سختی دارد و باید به حالش 

گریست؛ پادشاه نیز هرچه در راه کین خواهی بجنگد و 

ثروت بیندوزد، بازهم از مرگ راه گریزی ندارد و باید به 

جهان آخرت برود و محصول کوشش هایش در این جهان 

برای دیگران باقی می ماند. پادشاهان زمانه باید خود 

را با کیخسرو مقایسه کنند که او نیز با آنکه شاه آرمانی 

و سرآمد همه فرمانروایان بود، پس از کوشش های بسیار 

از این جهان رخت بربست؛ سنت مرگ و زندگی هرگز 

کهنه نمی شود، رسم جهان ناپایدار چنین است، در 

زندگی باید بکوشی که از رنج ها دور بمانی.

به نظر می رسد در ادبیات فارسی، چهل سالگی سن 

کمال انسان، پنجاه سالگی به گفته سعدی (ای که 

پنجاه رفت و در خوابی...) سن اندیشیدن درباره مرگ،

شصت سالگی به گفته فردوسی سن آمادگی برای مرگ 

و هفتادسالگی سنی است که آدم در آن هر لحظه باید 

در انتظار مرگ باشد. این مرگ اندیشی البته مایه های 

روشنی از حکمت ایرانی در باب اصالت و ارزش زندگی 

دارد؛ از آن رو که انسان تا به مرگ نیندیشد، به ارزش 

زندگی پی نمی برد.
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خادم|  آن طور که دکتر محمدجعفر یاحقی در مطلبی با عنوان «کارنامه 

دل و جان» در شماره۴۶ مجله بخارا نوشته است، نخستین شعر رسمی 

محمد قهرمان در سال۱۳۲۷ در روزنامه آزادی منتشر شده است.

«و از آن پس در مطبوعات رسمی کشور مانند فرهنگ خراسان،

ارمغان، روشنفکر، هیرمند، یغما، سخن، خاوران، کتاب پاژ، نگین،

کلک، بخارا و... به چاپ رسید.[...] نخستین شعر محلی وی 

در سال۱۳۳۳ در ماهنامه در راه هنر که عبدالحمید شعاعی با 

کمک احمد شهنا و اخوان ثالث درمی آورد، منتشر شد. شعر 

محلی قهرمان ممتاز و کم نظیر و برخاسته از اصالتی بی همانند 

است.»درباره محمد قهرمان می شود چیزها گفت، برای نمونه،

«قهرمان بی شک یکی  مانند این گفته رهبر معظم انقلاب:

از چهره های ماندگار و برجسته شعر و ادب فارسی، و غزل او 

یادآور شاعران بزرگ سبک هندی است.» اما در این مطلب به 

دو نکته مهم درباره او می پردازیم؛ یکی شعر محلی اش که به گفته 

اخوان ثالث -رفیق نزدیک و هم کلاس و هم خانه اش در جوانی- احتمالا 

در آن از همه استادتر است و دیگری «انجمن شعر قهرمان» که 

در خانه اش برگزار می شد و چند دهه پاتوق 

برخی بزرگان شعر مشهد بود. آنچه در 

این مطلب آمــده، برگرفته از کتاب 

«شناخت نامه محمد قهرمان» به قلم 

رضا افضلی است.

آن دو در یک سال و به فاصله یک روز به دنیا آمده بودند. محمد قهرمان 

یک روز از علی باقرزاده بزرگ تر بود. اما آنچه آن ها را به هم پیوند داد،

شعر بود. شعر شروع رفاقتی شد که بیش از نیم قرن ادامه داشت. آنچه 

در ادامه می آید، بخشی از نوشته ای است در باب همین رفاقت به قلم 

علی باقرزاده (بقا) و با عنوان «یاد باد آن روزگاران یاد باد، خاطراتی از 

نیم قرن دوستی با محمد قهرمان» که در سال۱۳۹۲ و یک ماه پس از 

درگذشت قهرمان در شماره۹۳ مجله بخارا منتشر شد (این مقاله در زمان 

حیات محمد قهرمان و برای جشن نامه او نوشته شده بود):

«نویسنده این سطور نزدیک به نیم قرن است که با محمد قهرمان،

که او را اشعر شعرای اخیر خاندانش می دانند، دوستی داشته و از 

مصاحبت و افاداتش برخوردار بوده است. ما از اوان جوانی در مشهد 

پنج تن بودیم که اوقات فراغت را غالبا در کنار یکدیگر می گذراندیم:

غلامرضا قدسی، احمد کمال پور، ذبیح ا... صاحبکار، محمد قهرمان 

و بنده علی باقرزاده. با محمد قهرمان در سال های۱۳۳۵-۱۳۳۷ که 

گهگاه از تربت حیدریه به مشهد می آمد، در انجمن ادبی فردوسی و 

منزل سرگرد نگارنده، آشنا شدم و با شنیدن این رباعی او:

بندی دارم به پا نهان پیچیده / پایی دارم درد بر آن پیچیده

دردی دارم به گرد جان پیچیده / جانی دارم بر استخوان پیچیده

به توانایی اش در سخن پی بردم. این ارتباط ادامه داشت تا اینکه در 

سال۱۳۳۹ قهرمان مشهد را برای سکونت برگزید و از اواخر آن یا اوایل 

سال بعد روزهای سه شنبه بعدازظهر در منزل خود دوستان شاعر و 

اهل ادب را پذیرا بود. کم کم «انجمن ادبی قهرمان» پا گرفت و این 

جلسه هنوز هم ادامه دارد. بین سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ بعدازظهرهای 

چهارشنبه جلسات هفتگی سیاری داشتیم که با حضور قهرمان،

کمال، گلچین معانی و این جانب تشکیل می شد و گاهی که دوستان 

خوب ما از جمله آقایان مهدی اخوان ثالث، دکتر شفیعی کدکنی و 

شمس الدین حبیب اللهی به مشهد می آمدند، با حضور خود محفل 

ما را پربارتر می ساختند. بعدها این جلسات تا پایان عمر شادروان 

گلچین معانی به طور ثابت صبح های پنجشنبه در منزل آن مرحوم 

دایر بود و غالبا آقایان دکتر احمد علوی، دکتر خلیلی و یکی دو تن 

دیگر از یاران در جمع ما احضار می شدند. قهرمان همیشه در این 

جلسات شرکت داشت. در محافل ادبی دیگری که در مشهد تشکیل 

می شد، ازجمله محفل استاد فرخ، همواره حضور قهرمان نشاط و گرمی 

مجلس بود. بعد از درگذشت شادروان صاحبکار، به خواهش دوستان،

قهرمان صبح های جمعه اداره محفل ادبی آقای صاحبکاری راد را 

برعهده گرفت که هنوز هم ادامه دارد و سخنوران از افاداتش بهره مند 

مهدی اخوان ثالث، محمد قهرمان ، علی باقرزاده(بقا) می شوند.»
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نیم قرن رفاقت
 خاطرات بقا از قهرمان

یادبود


